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 :درآمد

-1014هندد    جهانگیر گورکانی، فرزند جلال الدین اکبر گورکانی، ملقّب به نورالدین محمدد، ااداداگ گورکدانیدورۀ  

بود. او خود علاوگ بر این که فردی ادیدب، هنرمندد و در ابه قارۀ دورۀ اکوفایی هر چه بیشتر زبان و ادب فارسی  ق.(  1037

دانشمند بود، بلکه در تشویق نویسندگان و سخنوران فارسی زبان و دیگر هنرمندان از همۀ ایشروان، حتی از ادر خود جدلال 

. دادت را ربودگ بود و  بهترین مناصب و گرانبهاترین نوازاها و صلات خود را بدانها اختصاص میالدین اکبر ااگ هم گوی سبق

طالب آملی، ملک ااعرای دربارش بود و ااعرانی چون عرفی ایرازی، نظیری ایرازی، حیاتی گیلانی، اکیبی اصفهانی، حسن 

رانی، فسونی یدددی، ادااور تهراندی و اسدد قدویندی و بیگ خاکی ایرازی، حکیم رکنای کااانی، فغفور گیلانی، صوفی مازند

 گفت و اعراناس خوبی بود.بردند.  خود نید گاهی اعر میدیگران در دربارش به سر می

در زمان این اادااگ ادب دوست و ادب ادرور تدارین نویسدی و تدراجم نگداری فارسدی رادد زیدادی کدرد و گ ادته از 

های بسدیاری بده تدفلیر درآمدندد. از جملدۀ ی روزگار اوست، کتب توارین و ت کرگترین اثر تاریخجهانگیرنامه که باارزش

های مهم این دورگ عرفات العااقین تقی الدین اوحدی و ت کرۀ میخانۀ عبدالنبی قدوینی و ت کرگ الشعرای جهانگیرااهی ت کرگ

 ملا قاطعی هروی است.

خود به تدوین ت کرۀ کوچکی  دربار ادرش، به قدری بود کهعلاقۀ جهانگیر به اعر و ااعران دربار خود و ایش از آن  

مبادرت نمود. این ت کرگ حاوی مختصر اطلاعات و نمونه ااعار ااعران دربار که هم اکنون ایش روی اما عدیدان قرار دارد،  

 اکبرااهی و جهانگیری است. 

نویس نامدار مداورااالنهر ااعر و ت کرگق( ادیب و  1040-966ماجرا از این قرار است: سلطان محمد مطربی سمرقندی  

ارور آنجا ببرد.  ای اایسته با خویشتن به ااگ ادبگیرد به هند سفر کند و تحفهدر عهد ایبانیان و ااترخانیان بودگ، تصمیم می

 کرگ الشدعرااتد ای که در عین حال سطح دانش او را در نظر حکمران هند نمایان سازد، رسد که بهترین تحفهبه این نتیجه می

ق. او به اهرهای ماورااالنهر و بدخشان مسافرت نمدودگ، ادرح حدال و نمونده اادعار ادعرای 1034بنا بر این در سال    است.

مطربی در طول راگ چندی در بلن و کابد  توقدر   نامد.می  نسخۀ زیبای جهانگیرکند و آن را به نام  همعصر خود را تدوین می



اود و در این اهر یک ماگ دیگر مشدغول تکمید  ه اایتخت آن موقع هند، یعنی لاهور وارد میق. ب1035نمودگ، در اوای  سال  

 کند.را به او تقدیم می نسخۀ زیبای جهانگیرنماید و اود. در نهایت جهانگیر اادااگ را ملاقات مینمودن ت کرۀ خود می

وقتدی  قدمه، دو سلسدله و یدک خاتمده اسدت.ااعر است. این کتاب در یک م  292این اثر حاوی احوال و نمونه ااعار  

را  ت کرگ الشعرای جهانگیرکند که ت کرۀ مختصر خود، موسوم به کند، به او ایشنهاد میجهانگیر تحفۀ مطربی را مطالعه می

که  دهمین واقعه از زبان مطربی چنین بیان ادگ است: »فرمودن .بدان الحاق کندکه در زمان ااهدادگی خود تدوین نمودگ بود، 

ما تمام ساخت. ما آن نسخۀ دلپ یر را »کانّهنّ الیاقوت و المرجدان    اخوندی، قرائت تصنیر اما را فصیح خان امروز در ایش

جهدانگیر از به مکتوبخان سپردیم تا داخا کتابهای عالی خطالب ما گرداند... اما در خاطر ار انوار ما چندان آمدد کده نسدخۀ 

 -رحمده ال  –. بنابر آن چند ورق از اسامی اعرایی که در ایام اادااهی والدد بدرگدوار مدا تدوینات ما نید ارف ا یر گردد

بودند و ما آن را در زمان ااهدادگی خود جمع کردگ بودیم، چون بسیار موجد بود، لایق چنان دیدیم که داخد  تصدنیر ادما 

 (58-57مطربی، ص ت کرگ الشعراا نق  از: مقدمۀ  .بود تبرّکاً آن نسخه را لباس اختتام اواانید، نیکو خواهدبااد و اما نید 

ذکر اعرایی که در ایام سدلطنت جدلال الددین محمدد اکبدر مطربی ایشنهاد جهانگیر را قبول می کند و آن را با عنوان »

ه »تمام اد کند کگنجاند و در آخر آن یاد می  در خاتمکۀ ت کرۀ خود میاند و اهرت دااتنداادااگ غازی در هندوستان بودگ

 اسامی که خلیفۀ الهی جمع کردگ بودند .

نسخۀ منحصر بفرد نسخۀ زیبای جهانگیر در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا، بخش ایندیا افیس موجدود اسدت و اخیدراً بده طبدع 

سدخۀ م. از ن1976رسیدگ است. اما ت کرگ الشعرای جهانگیر اوّل بار توسط عبدالغنی میرزایر، در کراچی ااکسدتان بده سدال  

زیبای جهانگیری تفکیک و به همان اک  و ترتیب به چاپ رسید. این چاپ بدون ترتیب الفبایی عیناً از روی همدان کتداب 

 »غربتی بخاری  انجام یافته است.ادگ و در  آغازاصلی صورت گرفته است که با »غدالی مشهدی  

، و دیدگاگ او را نسبت به زبان و ادب ردرکانان هند دابا توجه به اهمیتی که این اثر به عنوان یکی از تفلیفات ااهان گو

آن را گدم   که  مطربی  دهد، و از طرفی ضمیمه ادگ این اثر در کتاب مفص فارسی و علاقۀ او به ااعران درباراان را نشان می

ااکسدتان، از   نمودگ بود، ل ا چاپ مجدّد آن به اکلی متفاوت و البته با ویرایش صحیح و اصلاح برخی اغدلا  مطبعدی چداپ

و درج ادمارۀ  اود. تنها تغییراتی که در ارائۀ این متن صورت گرفته، الفبایی نمودن عناوین ااعرانروی همان چاپ منتشر می

 است.ترتیب برای هر کدام 

 

 والسلام علیکم 

 * * * 



 : شهرت داشتنداند و در هندوستان بوده  ذکر شعرایی که در ایام سلطنت جلال الدین محمد اکبر پادشاه غازی

 

[1] 

 اسیری

ان خلیفه انتظام داات. علم نجوم و ریاضی نیک ریلک امسمولانا اسیری، از اه  خدمت دربار همایون اادااگ بود و در    

 1.ستا وی دانست. این ابیات ازمی

 

[2] 

 الفتی

 ست: ا بود. این رباعی از ویالفتی با زین خان کوکه می

 بیت 

 نددسیم نددوبهدداری انددداخت  در راگ               رداختنامه درد، کلک اوقدم ادد  صد

 گویدا کده نسیم نید بدا بختم سداخت                    رسیداز بخت بددم، یکی به جانان ن

 

[3] 

 امانی

 ست:ا این بیت از وی .میر امانی مردی بود ظریر طبع و موزون

 بیت 

 عجب! عجب! که اود همدم کبوتر، باز                     ستومرغ دلم کبوتر ت بازی وااهتو 

 

 

 . اعری از او نیامدگ است.1



[4] 

 امنی 

 وست: ا او نید جوانی نورس است، چند سال است که در ملازمت ماست. این دو بیت از  ،ملا امنی

 بیت 

 دانم تمددام آتدشم و سددوختدن نمددی                      دانممنم که غیددر غددم اندوختن نمی

 دانم چدراغ بخت خدود افدروخدتن نمی                  س خورایدمز سوز خاطر اگر روانا 

 

[5] 

 انیسی

 وست: ا بااد. این ابیات ازخانان میگوید و در خدمت خان ست. اعر را خوب می ا  یولقلی انیسی، از ترکمانان ااملو

 غدل 

 کددردگ بودبا خیال او، مرا دست و گدریبددان                 اب، جنون دل، دماغم را اریشان کدردگ بدود

 غالبا خون رید بدددا یداد اهیدددان کددردگ بددود             زد به جای اعله، سر از خاک مادوش سر می

 تا برون ناید محبت ج ب ایکددان کددردگ بددود               ند، کد دل ناوکشامقناطیس یک جنس  و عشق

 نشتری، گویا که در هر ناله انهان کردگ بدود                    هددا مجدروح کددرددوش فریاد انیسی، سینه 

 * * * 

 مدانندد هنددویدی کدده نگهبددان آتدش است              آتشکددگ است دل ز جفددای تددو، اددر ز داغ 

 

[6] 

 اوبهی 

 وست: ا ست. این بین ازا ااگرد مولانا قاسم کاهی مولانا اوبهی



 بیت 

 تن ببین بینی؟ سرو سیمین  چند  سرو چوبین               یدنبیدرون آی، و سرو من بب اغباغبان! از ب 

باختند، چوگان بر  الهی چوگان می ۀکرد. روزی خلیف د طبع بود، حرکات طرفه میگفت و مقلّااعار مضحک بسیار می

 ه گفت: هاشت بینی ملا رسید، این قطعه را بدی

 زد بدداطددن لدددونددددانددش  نیدددک               گفتکدده اعددر بددد مدی الفتددی، بس

 جدددای دندددانددش ه اشددت بیندددی ب                     شکستچرخ چوگدانددی از قضددا ب 

 

[7] 

 بابا طالب 

 وست: ا ست که در کشمیر در سلک بندگان خلیفۀ الهی متنظم است. این ابیات ازا ست، هشت سالا بابا طالب اصفهانی

 رباعی

 ؟ فشدانی کدده چدده اددریددی و آستین خون ؟               شددانی کده چده ادزهدرم به فدراق خدود چ 

 ؟ فشدار، تددا بددانی کده چده اد؟                 خدداکدم بای غاف  از آن که تیغ هجدر تدو، چدده کدرد 

 * * * 

 ؟ را دهندد ه ک  کیفیتی است عشددق بتددان تددا؟           دا دهنددددرد را اددراب محبّت کجددبدددی

 

[8] 

 بقایی

 ست:ا بقایی ولد یادگار حالتی است. به کشتن ادر متهم اد و به سیاست رسید. این بیت از وی

 بیت 

 ست ا چشم اج  از دور به حسرت نگران                 ستا رید تو، غارتگر جان خون ۀ غمد تا



 

[9] 

 بقایی

 ست: ا ما ملازمت دارد. این دو بیت از ویست که با ا رسیدگ است. چند گاهیبقایی جوانی نو ملا

 بیت 

 خون از رگ و ریشدۀ من سدر بددر آورد                    تا عشق ز مددژگددان بتددان، نیشتر آورد

 * * * 

 بارد همه خدون جگر، زین ابر آتشبار می                  باردجای ااک از چشمم دل افگار میه ب

 

[10 ] 

 ترخان 

 ست: ا بود. این بیت از ویها در خدمت خلیفۀ الهی می ترخان، سال مولانا نورالدین 

 بیت 

 در دست او ندادگ به بازی، کمان هندوز                      که روزگدار یام، ز ناوک طفلدل خسته 

 

[11 ] 

 تشبیهی

 وست: ا گ راند. این ااعار ازقید است. در ملازمت عمر می د ایشه و بی تشبیهی کاای، تجرّ

 بیت 

 ن دست خنجر در بغ  داری آ که چون من کشتۀ ز         برخود ببال، ای خاک گورستدان! به ادادابدی یکی

 * * * 



 دمانداسدن آن جلدوۀ قددد مدیکددده مد           وشتو هدر رنگی که داری، جامده می اد

 

[12 ] 

 تقی

گوید. این صیب کام  دارد و اعر نیکو میاز علوم عقلی و نقلی ن .باادالدین استری، در ملازمت خلیفۀ الهی میتقی 

 ست: ا وی ابیات از

 بیت 

 باری دهان نهدادگ لددبت ار اکر کنددم                           گر دست ندهدم که بر رویت، نظر کنم

 ر کنمبه س دست و دلی کجاست که خاکدی                      ایگ شدانددن کده از ستیددگ، بده خداکم بدا آن 

 * * * 

 نمدایندد زدگ سدودا ن با هر که نه غارت                        من بندۀ این رسم که در چارسوی عشق

 

[13 ] 

 جدایی

آایانی ف گشته بود و در ملازمت جنت ص اوست. به خطاب »همایون ااهی  مشرّتخلّ  جدایی»  ،امیر سیدعلی منصور

 وست: ا بود. این اعر از می

 بیت 

 روم افتان و خیدان، تا ببینم روی دوست می                از کوی دوست گ دور نیم بسم  صیدم و افتاد

 

[14 ] 

 جذبی 

 وست: ا در راگ درگ ات. این بیت از ،آمدمیر ج بی، از افاض  وقت بود. از عراق به قصد ملازمت حضرت می



 یار هم دارد  که عااق گشت و چشم مرحمت از        آیددهدای جد بی خنددگ می گدویدیمرا از سادگ 

 

[15 ] 

 جرمی

در آخر به ملازمت حضرت   . د حکیم میراز بودما محمّ ها در خدمت عمّبر است. سال جرمی از اولاد حاجی قاسم کوگ

 بدل بود، این غدل را در آهنگ عراق به اصول فرع صوتی بسته است: و از علم موسیقی بی  ،رسید

 غدل 

 اد بهدر تیدر آگ کشیددن، کمددان مدن                       اهلوی دل ز درد تو، هر استخددوان من

 ست، تن نداتدوان من سوزنددگ مشعلدی                        زد اعله بر سدرم اب غدم آتدش درون

 گر دم زنم به ایش تدو، سدوزد زبدان من                     دل اکستدددۀ صبددری، چنددان کددنمارح  

 

[16 ] 

 چشتی 

بود، به اوق و ذوق عمر  ی حسین نام داات. از مریدان این سلیم چشتی است. در لباس صوفیه میاین چشتی دهلو

 وست: ا گ رانید. این مطلع از

 مطلع

 که سدداختند ز المدداس، آبگینددۀ مدا                     ز سنگ حادثه، دل نشکند به سینۀ ما

 

[17 ] 

 حالتی

 وست:ا خی  ملازمان ما انتظام داات. این ااعار از ست که در گجرات درا مولانا حالتی، مدتی  

 بیت 



 کند رنج سفر تازگ می ،درد وداع                  کندایغام دوست، داغ جگر تازگ می

 وست:ا این رباعی نید از

 ن مهر که داات با تو بنمود و برفت آو                    درت سود و برفت   عااق رخ خویش، بر

 اروانه به امع دیدگ بگشود و برفت                     در بدم وصال یک اب به هدار حیله،

 

[18 ] 

 حالتی

 ست: ا ی است. در سلک سپاهیان خلیفۀ الهی انتظام داات. این ابیات از ویییادگار حالتی از طایفۀ چغتا

 که مرغ تیر تو منقار، تر تواند کرد    قدر از گریه، آب در چشممنماند آن 

 * * * 

 تقریب، ااید بدا تدو در یک ایرهن بداام  بدین            ، در ایراهنت ای کاش! من باامبه جای راته

 

[19 ] 

 حیاتی

 ست: ا وی بااد. این ااعار ازمولانا حیاتی گیلانی، از یاران اه  و دردمندان روزگار است و در خدمت حضرت می 

 بیت 

 دوی محبت جددا تددوان کدردن ه ب هم ب ز                        غبار جسم من و غیر اگددر بددر آمیدند

 * * * 

 تدوان کرد استخواندش راکه امع مدرقد او مدی                     ز سوز عشق، بااد خسروی را دل چندان روادن

 * * * 

 نشین! زین طعمه مهمان کن سگان دیر را، ای هم                   نیدددالایندد ایدران حدرم سدرانجده از خدوندم



 

[20 ] 

 حیدری 

 وست: ا رفت. این قطعه از ،مند ادگاز خوان احساس این درگاگ بهرگ  ،حیدری، سه بار از عراق آمدگ  ملا

 کدسب کدن، در عدالدم خدداک  یکمدال                   تدوانیچددو ادداکدان، حیدری! تدا مدی 

 ندااداک  ،ون رفتدن از حمددامکده بیدر                     که ناقص رفتن از عدالدم چنددان است

 

[21 ] 

 خاتمی

گوید، و جامع اقسام فضای  است. این بیت از  ند، و اعر را خوب میکَهر را خوب می مولانا خاتمی به جمیع خطو  مُ

 ست: ا وی

 بیت 

 دلددم را بدا غدمت بیدددار بیندد، بداز بددرگددردد            تر گردد مرا هر اب چو دزدان، خواب گرد چشم 

 

[22 ] 

 خاتمی

ند و در فن اعر نید سلیقۀ تمام دارد. این بیت  کَهر را خوب میبااد و مُین درگاگ می ا ست که در ا سالمولانا خاتمی سی

 وست: ا از

 بیت 

 2دارد مرا سودای زلر آن اری، دیوانه می

 

 احتمالاً با مدخ  ایشین خلط ادگ و چه بسا تکرار ایشیان است و هر دو فرد یک اخصند. . مصرع دوم در نسخه نیامدگ است.2
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 خواجه حسین

وزیرخواجه حسین مروی اص   در  است،  نمودگ   .زادگ  علوم  ع  ،کسب  ادراک  دااتبه  امتیاز  اقران  از  فهم    . الی وحدت 

 این رباعی از گفتار اوست:  .آیین بودگ قرب تمام داات و از مجلسیان بهشت  ، ها در خدمت خدام همایون اادااگ بودگسال

 رباعی

 ست ا صیرفی سدلک من  ، درصدراف خ           سدتا ملدک من ، آندم کده ممدالک سدخن

 سدت ا بر سر کلک مدن ،اسرار دو کون                 ستدیدبداچۀ »کن  ز دفتدر مدن ورقی 

 * * * 

 و خدا داند  من دانم و  تو دانی  ،همین          خواهممحبتی که مرا با تو هست مدی 

 

[24 ] 

 داعی 

 وست:ا تی با خواجه معین خان بود. این بیت ازملا داعی، مدّ  

 بیت 

 کنممی  یاد نظر قطع به را  امید                       که بعد از این ینومیدیم رسید به جای

 

[25 ] 

 دوری

 ست: ا است. این مطلع از وی دیوان  الملک  خطاب دادگ بودند. صاحبمیر دوری خوانویس، که او را »کاتب 

 بیت 



 نشینیکدده داری، یک جددا نمدی  ییاز اوخی                گده در درون دیددگ، ]و[ گه در دل حددینی

 

[26 ] 

 رفیعی

بدل بود و در  کرد، کااانی بود. فهم عالی و سلیقۀ درست داات. در فن معما و توارین عجایب بی ص میرفیعی تخلّی یمعما

 ست: ا گ ارنید. این مقطع ]و مطلع[ از ویملازمت خلیفۀ الهی اوقات به رفاهیت می 

 بیت 

 آمدددی عدا می تر از اه  همرهش گریان                 ها بردم، کده تددومن ز تابوت رفیعی راک 

 * * * 

 ؟ مداجم، چه توان کدرد من عااق معشوق ؟                نازک دلم، ای اوخ! علاجم چه توان کرد 

 این رباعی نید از اوست: 

 رباعی

 دو فّاری ترق گندداهیم، کدده غما غد                  دوزاهد نکند گنه، کدده قهّاری ت

 داری تددو؟ یارب! به کدام نددام خددوش          دارتاو قهارت خدوانددد، و مدا غفّ

 از اوست:   یوسر »این معما به اسم 

 ما بندۀ تدوایم، به هر صورتی کده هست                 رت تدو و دادیدم دل ز دستودیدیم صد

 

[27 ] 

 روغنی 

 وست: ا نمود. این دو بیت اززبان او به هجو مای  می .ها در ملازمت خلیفۀ الهی بودمیر روغنی، سال 

 بیت 



 تدا کشد جد بددۀ ادوقدش، بدده سدر راگ مدرا           کندد آگدداگ مدددراداصددد از آمددددندش می ق

 * * * 

 افتد خودی، حدرف از قلم بسیدار میز دست بی             قاصد! ارح اوقم را که در ندامده ،زبانی گوی

 

[28 ] 

 رهایی 

عمر را در درگاگ   ۀرا تقلید کردگ است. هم خمسهاعر دارد و  دیوان ست. الدین خوافی ااین رهایی از نس  این زین 

 ست: ا گ رانیدگ. این مطلع از وی

  مطلع

 را به خیال مچنان ادم که نیارد کسی               به فکر آن دهن تنگ و ابروی چو هلال

 

[29 ] 

 سحر

زم رکاب هندال میراز بود. آخر عمر را در  خواجه سحری، از ولایت جام است. فضای  و کمالات داات. اکثر اوقات ملا

 ست: ا اعر دارد. این رباعی از وی . دیوان بندگی خلیفۀ الهی گ رانید

 رباعی

 بر نام تو عااقیم، و بر بددوی تددو مست                رسد به دامان تدو دستای گ ! که نمی 

 ر از تو هر چید کده هست انهانی و ظاه              این طرفه که، حاضری و غایب ز میددان

 

[30 ] 

 سرمدی 

 ست: ا اران این درگاگ انتظام دارد. این دو بیت از ویک ست، در سلک خدمتا اریر سرمدی اصفهانی



 بیت 

 از دور ادد بلندد  یصد گردن نظارگ                    تدا تیدغ نداز آن بدت مخمدور ادد بلند

 * * * 

 م را مادادی و غد ،دستی نبدود بدر دل                      تددا بدر سدر کدونین نهددادیدم قددم را

 

[31 ] 

 سقا

داد. از ملازمت حضرت به سراندیب رفت  کرد و به مردم آب میس صوفیه بود و دایم سقایی می ا درویش بهرام سقا، در لب

 ست: ا و آنجا درگ ات. این ابیات از وی

 بیت 

 ؟ سر بازار رسوایی نشستم، تدا چدده ایش آیددد             ؟    د یاساس اارسایی را اکستم، تددا چده ایش آ

 ؟ ار بستم، تا چده ایش آمددسر، زنّین ایرانه ا در                  دل دادم و سدر راتدۀ دین هم ایگ زادبه تدرسدا

 

[32 ] 

 سهمی 

 وست: ا بااد. این ابیات ازخان می مولانا سهمی بخاری، او نید با اعظم

 اگر بودی هلال دیگری ایوسته اهلویش                اتی با طاق ابدرویش هلال عید نسبت دا

 

[33 ] 

 سیّد

به »میررباعی  مشدهور   ،گفتگفتن از اقران امتیاز تمام داات. چون همۀ وقت رباعی میباف، در رباعید جامهمحمّ  دسیّ

 وست:ا بود. این رباعی از



 رباعی

 عدااق روش سدوز، ز معشوق آمددوخت                  ت افددروختآن روز کدده آتددش محبدّ

 سدوخت گرفت امع، اروانه نتا در ن                 از جانب دوست، سر زد این سوز و گداز

 * * * 

 ؟ سرگشته کدام و طدالدب یدار کجداست؟                   در عشق، کجاست هجر و دیدار کجاست

 ؟ بنگر که کجاست یار و اغیدار کجداست              او در دل، و روی خلدق، در کعبده و دیدر

 * * * 

 ظدداهددر ادود از بهددار محدشر اثددری                  فردا که نمداند، از جهددان جددد خبددری

 سددری  مقی بددر آریددااما نید به ع                      چون سبدگ ز خاک سر بددرآرنددد بتدان 

 

[34 ] 

 سید

ز ولایت به هند آمد، دو سال به واسطۀ ناهمواری طبیعت در قلعۀ گوالیار محبوس بود. در آخر مراحم  سیدمحمد نجفی، ا

 وست: ا جبلی خلیفۀ الهی رقم عفو بر جرایم او کشید. این ابیات از 

 بیت 

 خددانده سددوختیم قندی  کعبده، بدر در بت                 در آتددش هددوس، دل فددرزاندده سدوختیم

 * * * 

 گدفتیم و نددواتیم، سجدد  را بدده دادیدم                 بده تدو دادیم  ا رخصت این خدون بح  رام

 * * * 

 ؟ ایم باغ کجاست فت و ندانسته ککه گ  ا                   ت تددو کدده مددا بلبلان ایددن چمنیمبه عدّ

 * * * 



 قدداصدد جدددا و ندامدده جددا گدریه آورد                 در کشددور تددو نددام وفدددا، گددریدده آورد 

 این بیت را گفته بود:  ،در ایامی که در گوالیار محبوس بود

 دانددد رگ روزن ن بددده صددد مشعددد                   کددده آهدمابدددی دارم سیدددده، چنددان 
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 شادی 

 ست: ا این دو بیت از وی .بودخانان میت خاندانست. در خدممحمدرضا، جوانی طالب علم بود و نجوم نید می  

 بیت 

 نام نیست  را وا ک ن بادگآ خودم زبی                        نیست گلفام می از، من مستی

 نیست  عام بار ! کهاادی  ،گو: میا                     خلوت خاص است، جان را با لبش

 

[36 ] 

 شکیبی 

و در صحبت   گویدآراسته و به اخلاق حمیدگ ایراسته است. اعر را رنگین می ست. به زیور کمالا مولانا اکیبی اصفانی

 وست: ا بااد. این ابیات ازخانان میرزا جان می خان 

   بیت

 کمددان اکستددۀ مدن تیددر کددارگددر دارد              هدددای مددن، اثدددر داردهنددوز ندددالددۀ اب 

 به نددوک هددر مددژگ، صددد اددارۀ جگدر دارد                 رن که خستددۀ هجد کتو گ  به دامن یاران ف
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 شهرتی



درسدت دارد. ایدن چندد   ۀطبع خوش و سلیق  .جهان استۀ  الدین محمود خواجخواجه امینۀ  میرزا بیگ اهرتی برادرزاد

 ست:ا بیت از وی

 بیت 

 سکندر است چون آب خضر در ظلمات                  خطتۀ بخش تو، در سایلع  حیات 

 * * * 

 است  ارور اق سحرآفرین و جادوی عشّ                        تو فریب عابد ۀ فتن سیاگ چشم

 

[38 ] 

 شیری

ی بود که در اندک زمانی  ت طبعش تا حدّ در اعر متانت تمام داات. حدّ ، امّامولانا ایری لاهوری، اگر چه عامی بود

 ست: ا داد. این چند بیت از ویترتیب می  ایگقصید

 بیت 

 ی را گشتگی تسلّکه با دل است به در                   چنان فریفته اد دل، جمال سلمی را

 ی را ن تنگندا، تمدنّآ  کده راگ ندیست در              گرفتکرد و ایش یار  هجوم ناز، چنان 

ن جمله این قطعه  آ  تمام آن را از مقطعات. از  ، افروز  نام کردگدر مدح نیر اعظم هدار بیت گفته و آن را »امع جهان 

 نواته اد: 

 قطعه 

 ام کسدددان را بسیددار انیددگ                   در عشق کسان اسیدر محدنت

 امیدددد بدده آرزو رسدددان را                  معشدوق دل آفتدداب بددایددد

 * * * 

 گدردی کجا بودی که اکنون، مانع دیددار می                گردیچرا ای ااک! در چشم از وداع یار می

 گردی به گرد کوی او بسیار می  !سرت گردم                سرا اا جانی، ای بداد صبدا! در قدالب ادوقم
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 صبوحی 

 وست: ا  صبوحی کابلی، عمری در درگاگ جهان اناگ بود. این نظم از

 بیت 

 اثددر خدواهددد کددرد  ،هست  یگدر مدرا سوز دل     ؟       حالت خویش، چه حاجت که به او ارح دهم 

 ؟ که خبر خددواهد کددرد  دگر از حال من او را              ضعر غالب اد و از نالدده فددرومددانددد دلم

 * * * 

 باادرید میبیاض دیدگ چون گلگون بود، خون            بدداادددبلاانگیدد می ، بلند افتددادن مددژگددان

 * * * 

 رم چددو رخ نمدایی سوزم گددرت نبینم، می               شددایدیگگددازم، تدو صبح دل امع جدان  من

 

[40 ] 

 ظریفی

 ست: ا ت از ویامولانا ظریفی چند سال در خدمت خلیفۀ الهی گ رانید، در آخر به سفر حجاز رفت و درگ ات. این ابی

 بیت 

 ؟ افلدده بددودکه خضر آبکش و آبسان قد                  کسی نگفت و نپرسید، این چده مرحله بود

 * * * 

 ت کشدندی از کدسی منّ ،ت نهدد نی به کس منّ             ت کددشدمن سگ آنم کده اددا در دامدن همّ
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 عرفی

جب و که عُ  ا بسامّ  .گفتجوان صاحب فطرت بود و فهم عالی داات و اقسام اعر را نیکو می  ،مولانا عرفی ایرازی

  . اعر و مثنوی دارد  دیوان   . در عنفوان جوانی به مرض اسهال درگ ات  ،رسیدگ، به ایری نها افتادگاز دل   ،ایدا کردگ بود نخوت  

 : و تحریر یافتا این چند بیت از

 بیت 

 طلبند  و برهمن این عم  از حسن              طلبند  فدن ار معداملان فدردا کده

 به خرمن طلبند  ،ه نکشته ک هاآن و              بستدانند جوی ای،گ درود  که هاایدن

 * * * 

 هرکس به دستانی اکست  ،رنگ روی خویش را            وجود  در نیامد  کس، درد محبت قاب 

 * * * 

 ل سبدق است طفددد  نددددادانددم و اوّ                گددریدم زارگدویددم و مدیعشدق مدی

 خدددامددۀ طدالددع ما تنگ ادق است               ریددددد زود حدددرف مقصدددود نمددی 
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 عزیزی 

پرداخدت، ارت بود. چون به اادغال دیدوانی نها دیوان صدتص میرزا عدید است، از سادات قدوین است، مدّتخلّ  ،عدیدی

 ست: ا قصاید دارد. این ااعار از وی دیواناز منظومات اوست،  صحیفه العشاقها محبوس ماند. سال

 بیت 

 خاااک را   ،من ندگ موج ااککبرکنار اف                  نمناک راۀ دید هر سو ز مژگان نیست بر

 * * * 

 خاکم  از نسیم لطر احسانت، مگر بردارد                 چنین افتادگ در راگ غم و محنت چو خاااکم



 * * * 

 ز برگ یاسمن ایدا سمن در باغ خوبی اد                    ایدا ایرهن ز چاک را تن سیمین نشد او
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 عهدی 

 ست: ا ملازمت داات. این ابیات از وی ما چند سال با   .مولانا عهدی رازی، اقسام اعر از غدل و قصیدگ دارد

 بیت 

 اد از روزن دیددگ خدون دل، بددر مدی               ادام اگر تر میاز خددون لددب اکددوگ

 اددددادگ نیشتر مدی آهدم همدده آب                ریخترید، اخدگر مدیااکم، همه اعله 

 

[44 ] 

 غربتی

ت کدردگ، از انعدام قدابده حضدرت ملا  ،به هند آمددگ  ،ترتیب دادگ  دیوانمولانا غربتی بخاری، از همه قسم ااعار دارد و  

 وست:ا باز به بخارا رفت. این دو بیت از ،حضرت ااداب گشته

 بیت 

 خیدد این قدر نمی  قضا  دست ز مگر                      ریددنمی چرا ،قضا، جدا ز تو خونم 

 * * * 

 ایش از من غریب، به مندل رسیدگ بود                      در هیچ مندلی نرسیدم که درد عشق

 

[45 ] 

 غزالی



بود زمان  خان  ایش  در  چندگاگ  مشهدی،  غدالی  رسید  ، مولانا  قت   به  زمان  خان  والد    ، چون  الهی  خلیفۀ  خدمت  در 

گویند. این چند  وی و دیوان ااعار دارد و کلیات او را قریب به صد هدار بیت مینگ رانید. چند کتاب مثعمر می  بدرگوارم

 بیت از گفتار اوست: 

 بیت 

 غندودیم  ،ست اب فتنده یدیم کده باقی د             دیدگ گشدودیم  ،آن روز که از خواب عدم

 * * * 

 بایدد اددن محروم می ،کد تماادای بتان       اما این بلاست ،ترسیم ما ز مرگ خود نمی

 * * * 

 و ا سرگردان در  ،مردمان چون صورت فانوس      وا چرخ فانوس خیدال و عدالمی حیدران در

 * * * 

 هیچ دخلی نیست امشیر اج  را در میان          یکسدر کشتدۀ تیدغ تواند ،خفدتگان خداک

 رباعی

 سدت زبدان مدن کده جدوهر دارد تیدغدی           در سدت ضمیدر مدن کده گوهدر دابحدری 

 سدخدنددم ادر دارد  ،مدرغ مدلدکدوتدم                نفدخدۀ مدحدشددر دارد، صدور قدلمدم

 :ی اسری نیکو گفته استکنید به تقریب جو این مطلع را

 بیت 

 ؟ کستدر ادگیدا نقاب از آتش روی تدو خا؟                رویت ز خداکستر چو نیلوفدر ادگآتشین 
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 غیرتی

 وست: ا باز به ایراز رفت. این ابیات از ،تی در هند بودمولانا غیرتی ایرازی، مدّ 

 بیت 



 دردگ باجد  زهدر هلاک از خنجدر بیدداد مدن                دانمبه قت  غیرهم راضدی نیدم، زیددرا کدده می 

 * * * 

 چنان بر بخت که یک قطرگ بر زمین نچکیدد               هددلاک آن مددژۀ قدداتلددم، کدده خددون مددرا

 

[47 ] 

 فارسی

یافتۀ نظر کیمیا اثر خلیفۀ الهی است، در تصویر و خط  فارسی ولد خواجه عبدالصمد »ایرین قلم  است. از جوانی تربیت 

 وست: ا امتیاز دارد. و این ابیات از

 ما دوستی تمداادا کن  تو خصم گرد و ز                         ز یمن عشدق، به کونین صلح ک  دارم

 * * * 

 نیفدددایدد  ایگ کدده بدا کمددال طلدب، ذرّ                     ام از دوستی، چنان ار ادفضای سینه 

 

[48 ] 

 فارغی

 ست: ا وی مری در ملازمت حضرت بود. این بیت ازع .ستا ال ایرازیمیرفارغی برادر میر فتح 

 بیت 

 محبتی که مرا با تو در دل تنگ است              گنجدجهدان نمی گدر آاکدار کنم، در 
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 فارغی



آادیانی بدود. گفتندد، کتابددار جنتدار  میاددگ اسدت. اددر او را »مدلای کتداب   عداقلی»ب به  محمد صالح دیوانه ملقّ

وقت است، »فارغی  ادرار خوش محمدصالح از صغر سن در ملازمت خلیفۀ الهی نشو و نما یافت و امروز در کاب  به وظیفه و

 وست:ا کند. این بیت ازتخلص می

 بیت 

 ین سودا یقین جد جان سپردن نیست تدبیرم ا در             چدو سدودای سدر زلدفش بده ادا افکند زنجیدرم

 

[50 ] 

 فضلی 

 وست: ا یت ازو مثنوی و رباعیات دارد. این ب  دیوانبود. مولانا فضلی بخاری چندگاگ در خدمت خلیفۀ الهی می

 بیت 

 نسیم نداامیددی هدر دم از دیدوار انددازد                    اوم گر مرغ و بنشینم به دیوار سرای او 
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 ییفنا

 ین درگاگ گ رانیدگ، در ابتدا نوکر میرزا عسدکری بدود. ایدن از ویا  خورد زرگر است که همه عمر در  ی تخلص ملایفنا

 ست:ا

 بیت 

 ویرانه دارم  ایغریبم، خاکسارم، گواه                 خانه دارم ت نگویم بهر تشریر قدوم
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 فهمی

 وست: امولانا فهمی طهرانی، در ملازمت اعظم خان بود. این رباعی از 



 خددود را گدرو قدافلدده نتددوان کددردن                  از بخت خود، ای دل! گله نتوان کدردن 

 خدددود را گدرو مرحلده نتددوان کددردن                   بدرقدیمخدروش و منددال، از ادی هددر 
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 فیضی

نی فد اد و تدهّ ست که از علمای کبار و مشاین بدرگوار بود و در تجرّا  ریالفیض فیضی ولد این مبارک ناگواین ابو

در فنون    . رایی  امتیاز یافتاین فیضی در خدمت والد بدرگوارم نشو و نما ایدا کرد و به خطاب »ملک الشع  .عظیم داات 

و تفسیر کلام مجید را بی نقطه تمام   ،نام کتابی در اخلاق نواته که حروف منقوطه ندارد  موارد الکلمنمود.  ااعار ید بیضا می

ر  در فنون ااعار سرآمد اعرای وقت بود و د   ،]از[ اانددگ هدار بیت زیادگ استااعار او    دیوان  .نام نهاد  سواطع الهامساخت و  

این منظوم از آن    .ت است و ذات ملکی صفات او را به روزگار منّ  ، علم طب و سایر علوم از روی جامعیت نظیر خود نداات

 : ااک نهاد مرقوم اد

 را  ادای نهادند  برهنه ، رگ به خوبدان            کنیچون قدم از دیدگ می  ،بند مژگان ب

 * * * 

 تدو   آاندای طلبدمی، نددوح طوفددان            به گردش در آردت ،مشک  که سی  دیدگ 

 * * * 

 کنند مندل می، راگ  اس ماندگان، گهیگه            نجا یک نفسآ ای عشق! ک ،کعبه را ویران مکن

 * * * 

 ! یوسر به چاگ نیست  :با کاروان بگوی که           ار طلبی آرزوی جان، رو فرو خود در

 * * * 

 و دل دیگر ز نو کنم  سوزمدل ب   این          به عشوۀ خوبان گرو کنم، دل  چند تا

 به دو عالم گرو کنم  مگر خود  دیوان         و رگ عااقی به ایش، فیضی! کفم تهی

 رباعی

 محراب سجود خویشتن باید بود              خویشتن باید بود  صعود معراج



 بود  بداید خویشتدن  وجود معمدار          ابواب حریم خویشتن باید گشت

 * * * 

 از خود بدر آی و رخت خود بر در نه              نه  برتر  ز خود ، فیضی! قدمی چند

 بر نه  قف  ز مژگان صد آن گاگ دو             بند ، و رخنۀ دیدگ ببر خویش در آ
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 قاسم 

سن  نگ. خط ها در خدمت خلیفۀ الهی عمر گ رانیدالنهر نشو و نما یافته است. سال ست، در ماروااا قاسم ارسلان مشهدی

 ست: ا نوات و وسعت مشرب داات. این ابیات از ویو تعلیق را خوب می 

 بیت 

 جدایی کده یک نگاگ به صد جان برابر است             را چده قدددرو  جدانی آمددگ بدر لدب، تای نیم 

 * * * 

 داب کددنم تددو، چدددون روی در کتدبدددی              لددفظ و معندی، بدده حددال مدن گدددریدند

 * * * 

 صدد مدرتبدده، در هدر قددم، از آب گ اتیم             گددریدان، چدو به سر مندل احباب گ اتیم
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 قدری 

 ست: ا وی به ایراز مراجعت کرد. این بیت از ،مولانا قدری ایرازی، مدتی در هند اوقات گ رانیدگ

 بیت 

 داند که چون بدرآیددد و قددربددان او اود                خودی که جان دهدم بی چندان امان نمی 
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 قراری 

آنجا درگ ات. صاحب   در الحکم به بنگاله رفت و قراری گیلانی برادر حکیم ابوالفتح است. از ملازمت حضرت حسب 

 وست: ا بود. این رباعی از دیوان

 بیت 

 ددردگ از کددار افتدد کداری بکندم کده ا                 گددر عشددق مددرا بدداز خریددار افدتد

 دار افتددد کدددد هددر تددارش، هدددار زنّ                  سجددادۀ اددرهیددد، چنددان افشددانددم
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 قیدی 

به عنایات اادااهانه سرافراز گشت و در ولایت   ،مولانا قیدی ایرازی، از مکۀ معظمه به ملازمت خلیفۀ انهی رسیدگ

 ست: ا همراگ بود، این ابیات ازوی فتحپور و در سفر کاب  با ما 

 نظم

 شداید گ کده جد در روز بدازار قیامت، بدار ن              متاع اکوگ بسیار است، عااق را همان بهتر

 * * * 

 هدای حدسرت نیست که جان گددازتر از داغ                کددام مرهم لدطر از تدو در دل است مددرا

 * * * 

 ای گ حیرتی دارم که چون در هر دلی جدا کرد                 بدرون  مدل تنگ ای قددم ننهادگ هدرگددد! از 
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 کامی



 ست:  ا وی  ست نورسیدگ، زبان اعر دارد، این بیت از ا کامی، جوانی ملا

 بیت 

 گدر بدددانم کدده گددریدده را اثددر است                 ددردم و ز دیددگ چدکمگهمدده خدون 
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 کاهی 

قا کاهیمولانا  بود  ، سم  موصوف  کلمات  و  فضای   بی   ،به  کمال  در  و  داات  امتیاز  اقران  از  موسیقی  علم  در  و  و  تعلقی 

 : ااعار تمام دارد و این مطلع او اهرت دارد دیوان  ،گفته بوستانجواب  . صد و بیست سال عمر یافت .گ رانیدآزادگی عمر می 

 مطلع

 رفتده به ما مهربان اوی د کده رفته اای      رهیم به هر سو روان اویهم  چون سایه،

 : این مطلع نید از اوست

 بلب  اود  ، گر در آن آیینه طوطی بنگرد            ینه ار گ  اود، آچون زعکس عارض او 

 * * * 

 دردمندان غمت را رنگ بین و حال ارس               مرا احدوال ارس :گویدقاسدم کداهی نمی 
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 لطفی

گفت. تا هدار بیت در یک مجلس از زبان او انیدگ اد. ندیم مشرب بود و مقلدی  می ب بسیار خولطفی منجم، بدیهه را 

 ست: ا کرد. این منظوم از ویمی

 بیت 

 تان بادا کده گد  بسیددار ادفرواان! مژدگ گ               گ  گ ، از تاب اراب آن روی چون گلدار اد

 * * * 



 شنیدم بدوی جدان ن  به هیچ گ  نرسیدم که                   یدمشناز بداغ و بوستدان ن به غیدر بدوی تدو

 * * * 

 ی دارد گ، اژمردگ ت بدودگد  بختم گدر از جنّ                 گدی داردلددم کدد اعلدۀ دوزخ اود، افسدرد د
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 لوندی 

 ن جمله است: آ  ابیات ازکرد. این وری، عمری در درگاگ جهان اناگ بود و تتبع ابیات خواجه حافظ می بلوندی نیشا 

 بیت 

 نوید عفو خدداوندد بدر کندارگ ندویسد                 خوارگ ندویسدقضا چو نامۀ رند اراب 
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 محترم

 ست: ا و این اعر از وی ؛گوید و طبع خوب داردهاام محترم، اعر را نیک می 

 بیت 

 رفت دید، دل ز جدا مدی دیدگ سوی تو می که                    رفتمیددان دیدددگ و دل، دوش مدداجددرا می

 

[63 ] 

 محزونی

 وست: ا الخدمت است. این بیت ازمحدونی اادااگ قلی ولد ااگ قلی نارنجی است، که از امرای قدیم 

 جایی رسیدگ عشق، که بی درد جان دهد                 زین چاانی کده حسن ازل با بتدان دهد 
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 محوی

خانان بود. به سبب تربیت او سفر  خان خان   بود. در گجرات در صحبت میرزا ایه و وارست گمیرمحمد محوی، مرد آزاد

 وست: ا ها ازحجاز اختیار کرد. این رباعی 

 رباعی

 تا خط اه حسن را سپه خدواهد بدود                  تا زلر به روی همچو مه خدواهد بدود

 وز مدن بیچدارگ سیده خدواهد بددود ر                گر خانه ز خشت آفتددابدم سددازنددد

 * * * 

 گددشت تددر از هددار مجندون میآوارگ                 گشتمحوی که ز کوی عق  بیرون می

 گددشت که بداد در خدون می  ایه در بادی                دور از تو، ز دور دیدم آن گددمشدگ را

 * * * 

 داندستم مدن گدریدددۀ آتشیددن نمددی                 داندستممددن جدان دل حدددیدن نمی

 دانددستم را چنیدن نمدی و  ای عشددق! ت                    ام به من گد ااتدی و ندده نشددانننه 
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 مشفقی

النهر به خدمت خلیفۀ الهی آمد و مشمول مراحم خسروانه گردیدگ، باز به بخارا رفت.  مولانا مشفقی بخاری، از ماوراا

 ست: ا نظم از وی این 

 بیت 

 خدا به نقد بیددامرزدش، کدده یدداری بددود                نگدداری بددودچددو نقدد هدستی مجنون غم 

 رسد به خاطر ایشان که خاکسدداری بددود               خاک مشفقی، آن دم که دوستان گد رندده ب
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 مظهری

 ست: ا وی یات ازست. این ابا مظهری کشمیری، از خدمتگاران درگاگ

 بیت 

 ؟ که چدیست ایه دانست ن ورنه، صلاح کار                      را، ایش بدردگ استاقبال حسن، کدار تو 

 * * * 

 درون خانه، بده گلگشت بدوستدان دارد                       فدای آیینه گردم کده دلستدان مدرا
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 معصوم 

 ست:ا یات از ویمعصوم ولد قاضی ابوالمعالی است. این اب

 بیت 

 است که جانی دارد  آن  روزی  ین عطااک              مردگ، حسرت برد آن دم که زدی دست به تیغ

 * * * 

 که خواب خوش به هر افسانه سوختیم چندان             هم کسی نگفت غلط به ، یک حرف آانا
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 ملک

 ست: ا ال چاانی تمام داات. این مطلع از ویراتی به فضای  و کمالات آراسته بود و از ذوق حجمحمد ملک گ

 مطلع

 گردانمش رو سوی ابرویش کشد، هر چند می                 خوانمشنما میدارم دلی گردان، که من قبله 
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 من مؤ

 گفت. این دو بیت از گفتار اوست: بود و اعر را نیک می گ، با خان خانان مینمن لؤمحمد م

 بیت 

 به خداطرش رسم، ایدن هم گنداگ من بدااد              ر جفدا، کدده اگددرچنان بهانه طلب گشته د 

 * * * 

 از دست این اتاب، کدده در طینت من است               گ به مقصود، بگدد رمد تددرسم کدده ندارسید
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 میر

  یاز ندما  ،الهی رسیدگ اری خلیفۀ دگمساعدت بخت به خدمت ه ها ملازم خان زمان بود، در آخر ب تمیر حاج لنگ، مدّ

 وست: ا مجلس گشت. این بیت از 

 بیت 

 مو بر سرم چون مرغ در ارواز بود  ر هر س                  ید آن چشم اکار اندداز بدودصمرغ دل، تا 

 

[71 ] 

 میلی

اعر   وان دیگ ارند. می  ،ن این دودمان استفاکه از امرای عالی ، خان ها در ملازمت نورنگ میرزا قلی میلی تخلص، سال 

 ست: ا این ابیات از وی از غدل و قصیدگ دارد. 

 بیت 

 کددد خدداک کشتگان گ ری سرگران هنددوز              رودکده مهدر تددو، بددا جددان نمددی  ایه دانستد 



 * * * 

 کدده حملددۀ او جددا کند بددر اعدا تنگ ز بس           ل گدد ر کند صد تیدردچو تدار صبحه، ز یک 

 * * * 

 تدرسدم، از تدداب نگدداگ گددرم بیدارش کنددم             چون نظر در خواب بر خوراید رخسارش کنم

 * * * 

 دا ز کدده اددرسیدگ رگ خددانددۀ مددا راآیکد             بدده اددرسیدددن ما آمددگ، مردیم کددهبددا آن 

 * * * 

 ذوق، بددا خیددال تددو در صحبتم هنددوز نآ ز           ن گدد اتآ رفتم ز مجلسی تو و عمددری بددر 
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 ناصر 

وقتی که به   ،ملازمت داات و در درگاگ جهان اناگ همراگ این فیضیما تی با جی، در گجرات مدّومولانا ناصر سا 

 رفت و سفر حجاز اختیار کرد. این ابیات از اوست:  ،رفتندحجابت دکن می 

 بیت 

 چیندی خدار مغیلاندش بده زحمت   یکر اددای             دادمفدرستز طوف کعبه ممنوعدم و گدرنه می

 * * * 

 هددار آیندده آویختدم ز ایشدداندی                    بددر آستددان تددو سدددودم جبیدن ظلمددانی

 * * * 

 ل تاب غوغای خریدار آورد باید اوّ  فروش من، که خواهد، گ  به بازار آورد  گ 
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 نامی

ها آراسته، سال  است به صلاح و تقوا بااد. جوانیکند. از سادات صفوی میتخلص می   نامی»م باکری،  میرمحمد معصو

 ست: ا اعر و مثنوی ترتیب دادگ است. این غدل از وی  دیواناست که با ما ملازمت دارد. 

 غدل 

  اات آرزوی درد کرد، خواهش درمان گ                       جو، مصلحت جان گ ااتباز دل وص 

 رو جددان گدد اات د ر، در گنگاگ دگدنیم                     از، دین و دل از من ربدودنگاهش بده ننیدم

 هم دست و گریبدان گد ااته وای که جان را ب                 نامی از اندوگ هجدر، سدوی عدددم رخدت بست
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 نثاری 

دیوان اعر و کتاب    .فۀ الهی مشمول عواطر خسروانه ادگ بودبه خدمت خلی  ،خواجه حسین نثاری از مشهد طوس است

 گفت و از اعرای وقت امتیاز داات. اقسام اعر را خوب و استادانه می .مثنوی دارد

 نظم

 اا اکند  بر و گطر از برد هادل   نقد              گواۀ یغما اکندچو کله  ،ترک مستم 

 اکند  ارنگ تمنّ ، نه بر عارض دل که           رسد، به خاطر ن هرگدم تندی خوی تو 

 * * * 

 بستدرش  از  نداز تدوان  رفتدن کده             سدرش تدا  ادا ز  ریددد نداز چنان
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 نظیری 

ین ا بود. درخانان میمدگ دارد و قب  در خدمت خانلی از اگفتگی طبع نیست. ااعار بامولانا نظیری از نیشابور است، خا

 ست:ا این منظوم از ویمعظمه رفت.  ۀولا به مکّ



 بیت 

 گردد دنیا و دین نابود میۀ مرا سرمای                     تو گر برهم زنی سودای دل، بادا زیان بینی

 

[76 ] 

 نوعی

 ست: ا  وی بااد. این رباعی ازخانان می نوعی صبوکش، در ملازمت خان 

 لتفددات الددفت نگدد اادت ن گرمی اآو                    ت نگد ااتگددفتم: ز درت روم، مددروّ

 ت نگد اات قددربدان سدرت اوم! مدروّ                    ها همه ع ر است، چه انهدان از تددواین
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 نیازی 

آایانی ایوسته بود و به ملازمت خلیفۀ الهی بود، در خدمت جنت مولانا نیازی سمرقندی، اکثر عمر در ولایت تته می 

 ست: ا دانست و در هر فن تصنیفات دارد. این ابیات از وی رسیدگ. فنون اعر نیکو می

 بیت 

 کشم و طداس فلک جدام من است ردی رند دُ                فدام من استبدر فلک نیست افق، لالدۀ گد  

 * * * 

 رخش را در نظر آوردگ، هر دم گدرد او گدردم                 چو نتوانم که گرد قدامت آن تندد خدو گردم

 * * * 

 بلکدده جدداندی یافته ایراهن از لطر تنش                   در تحدرک نیست از بدداد صبددا، ایددراهنش

 

[78 ] 



 واقفی 

 دهند:است. این رباعی را نسبت به او می ایطبع سنجیدگخوش ابن علی واقفی مرد

 رباعی

 ما ۀ ریش درد است رگ و ۀ ارورد                   ماۀ جد عشق تو نبود هنر و ایش 

 مااندیشۀ  جام است غم لب زیر                      3... . ... . ... ....  ...  ............. ... . .. ...  ....
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 ییوفا

 ست:ا زین خان کوکه می بااد. این دو بیت از وی ی از اصفهان است. بایوفا

 بیت 

 شایند، و در دل بندند درها بگ  همه                 که چون روز اود ،ابان کوبدل نیم  درِ

 * * * 

 خوان نا نهادگ، خون دل میهمان خورند                   روزگار ویاندنک هدکاین  استدوف قحط
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 وقوعی

داند و در خط و انشاا و دیگر فضای  معلم ما  اریر وقوعی، جوانی به وفور فضای  آراسته است. علم تارین را نیکو می

 ست: ا وی نمود. این ابیات ازین نددیکی وفات ا بود. در

 بیت 

 کده بدر ادای خیدالدت روی آگ آتشیدن مالدم                 تدرسیآیی، نمیدل گستاخ میه  بدین اوخی ب

 

 این مصرع در نسخه افتادگ است. - 3
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 هاشم 

 ست: ا خانان بیروم خان بود. این بیت از ویهاام قندهاری، از مصاحبان خان 

 بیت 

 به اای هر گلی بنشینم و از دیدگ خدون ریددم              گدون ریددمروی تو ااک لالهروم در باغ و بی 

 

 

 

 


